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  چكيده

عـد رمـزي آن عمـق    ب. هـايي از رمانتسـيم   سووشون رماني است تاريخي، هنري، حماسي، رمزي و رآليستي با رگه
 جذاب با مظاهر فرهنگ و تمدن يلاية روايي آن داستان. است دادهفرهنگي و جنبة فلسفي خاصي به آن   -تاريخي

 ـ   32مـرداد   28ا لاية زيـرين و رمـزي آن كودتـاي    ام ؛ايراني و با اوصاف شاعرانه است ي، و و شكسـت جبهـة ملّ
بازگفتـه   ،ر در اين واقعه و واكنش برخي از روشنفكران را پس از اين واقعهثّؤخدمت و خيانت تعدادي از رجال م

حيوانات و اشيا كـاركرد رمـزي داده    ،داستانيهاي  به برخي از شخصيت ،ه براي گستردن لاية زيريننويسند. است
 ددر ايـن نوشـته در صـد   . ع پـرورده اسـت  هاي متنـو  ني را به شيوهئبراي بازشناسي رمزها قرادر عين حال . است
هاي رمز پردازي دانشور را در اين رمان بررسي كرده، بـراي گشـودن    ها، انواع و نمونه و كيف، شيوه يم كه كمهست

ن موجود در رمان و مشابهت حوادث رمان هاي نويسنده و قرائ به همين منظور برخي راهنمايي .چند رمز بكوشيم
  .ايم با وقايع تاريخي را مبناي بازشناسي رمز قرار داده

  

  هاي كليدي واژه

  . دانشور، سووشون، رمز، لاية روايي، لاية رمزي

  

  مقدمه 

 »چيز نهفته ميان دو كس كه ديگري بر آن آگـاه نباشـد  «ارت پنهان، با كلمات نماد، مظهر، نشانه، تمثيل، اش )Symbol( رمز
كمابيش مترادف بـه كـار رفتـه     ،)5: 1376 ،ستاري ؛1/24: 1368 ،ناظرزاده ؛39: 1386 ،؛ قبادي5و  1: 1368 ،پورنامداريان(

ع مظـاهر  ي و مكـاني و تنـو  پراكندگي زمـان . در ميان تمام اقوام بايد جستها و  در تمام زمانپراكندگي مظاهر آن را . است
مهارناپـذير و تـابع    ،هاي ارتباط بـا مـدلول خـود    و كيف و تعداد حلقه از نظر كمباعث شده است كه رمز طبيعي و وضعي 

تـوان رمـز را بـه     به تعبير اهـل منطـق نمـي   . ماندبيرون  ياز دايرة تعريف جامع و مانعباشد و سلايق اقوام و افراد نوع بشر 
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  دانشگاه اصفهان

  93-106ص، 1391بهار و تابستان) 6پياپي( ،1شماره م،چهارسال 
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بلكه بايد با لحاظ كردن حداكثر اوصاف و مشـتركات مظـاهر آن، آن را بـه اصـطلاح      ؛تعريف كرد حدبه اوصاف دروني و 
  .كرد) نه تعريف(اهل منطق به رسم و يا به اوصاف و خصال بيروني تعبير يا وصف 

ي وراي آنچـه  تركيب و عبارتي كه بر معني و مفهوم ،كلمه ،اشاره ،هر علامت« ،ازعبارت است  اند كه در وصف رمز گفته
چيزي است از جهان شناخته و قابل دريافت و تجربه از طريق حس كه بـه چيـزي   ] يعني... [دلالت دارد ،نمايد ظاهر آن مي

به شـرط آن كـه ايـن اشـاره      ،از جهان ناشناخته و غير محسوس يا به مفهومي جز مفهوم مستقيم و متعارف خود اشاره كند
علاوه بر ). 14و  4: 1368پورنامداريان، ( »ي نگرددم آن تلقّم نيز يگانه مفهوم قطعي و مسلّمبتني بر قرارداد نباشد و آن مفهو

: 1372 ،دهخـدا (» مخفـي مانـد   ،اي كه جز بر آن كس يا كساني كه معهود است بيان كردن مقصود با گفتاري يا نوشته« ،اين
 7: 1376 ،سـتاري ؛ 99: 1388روضاتيان، ؛ 64: 1386نوري،  -قبادي . نيز رك(نيز از اوصاف رمز محسوب است ) ذيل رمز

پوشـيم و بـا    در اين جا از ذكر همه چشـم مـي  . اند، جاي چند توضيح خالي است ن كه در وصف رمز گفتهنادر اين سخ ).
كنيم و آن هم اين است كه روشن نيست كه آيا در آثـار هنـريِ    توجه به مقصودي كه از اين نوشته داريم، به يكي اشاره مي

دهـد يـا ظـاهر     مـي  مخاطبحظ لازم را به  يرمز ملااگر از معاني باطني و مرموز صرف نظر كنيم، معني ظاهري ك 1ميكلا
لازم را بـه  ي هـا  بايد خالق اثر هنري نشاني ،اخير صحيح است اگر شقّ. گذرگاهي است كه حظ جوينده در وراي آن است

عيب اين روش نيز اين است كه به مرور زمـان  . شود سوب ميدهد و گرنه اثر هنري به نقصِ نقضِ غرض منب اهلجويندة 
اگر خالق اثر هنري از اين نقـص يـا از ابتـذال روزمرگـي     . كنند دال و مدلول رمزي اوصاف دال و مدلول وضعي را پيدا مي

ظـاهري را   لايـة  سووشـون دانشور در رمان . شدن سخن خود پرهيز دارد، بايد هر دو لاية ظاهري و باطني را كامل بپردازد
ادبي خواننـده واگـذار    -كامل پرداخته و بخش اعظم بازسازي لاية رمزي و باطني را به حافظة تاريخي و فرهنگي و هنري 

  .تر از لاية روايي پرداخته است لاية رمزي را كامل» سرگذشت كندوها«در  احمد آل اماكرده است 
بـا توجـه بـه تجـارب     . بيان رمزي به وجود آمده استو بدين جهت  م داردظاهري تقدبر لاية باطني  ،به لحاظ ابلاغ پيام

ق به عالم ماوراي حس هاي هنرمند متعلّ گاهي دريافت -1:از جمله ذكر كردتوان  ميهايي براي رمزپردازي  آثار رمزي انگيزه
گـاهي هنرمنـد    -3ت؛ پـردازي اس ـ  گاهي قصد هنرمند اسطوره -2با الفاظ خاصِ زبان متعارف بيان ناپذير است؛ منطق و و 
 ،با ايجاد فرصتي براي شكوفايي حس كنجكاوي خواننـده  ،رمزطريق  هب .ج برودت به تفرّقانتهاي حقي خواهد به عالم بي مي

از جمله تفسير پذيري و  ؛كنند هاي هنري موجبات رمزپردازي را فراهم مي انگيزشگاهي  -4بخشد؛  ميجذابيتي به اثر خود 
گـاهي تنگناهـاي اجتمـاعي هنرمنـد را بـه سـوي        -5آينـد؛   هاي رمزگرايي به حسـاب مـي   از انگيزهماندگاري ناشي از آن 

القضـاه و تعـدادي از اشـعار و     دي و عـين رماننـد برخـي از نظريـات شـهودي سـهرو      ،دن ـده هاي رمزي سوق مـي  آفرينش
البته قصد ايـن   .اند ا كمابيش تاثير دخيلم، بچهارم و سودربارة رمان سووشون دو بند  2...و دانشور ،هاي نيما، اخوان داستان

و كار  هاي دلالت رمز بر مدلول خود، سر هاي رمز و شيوه بلكه با مصداق ؛ثير اين دو بند نيستأو كيف ت نوشته بررسي كم
  .دارد
از هنـر و  زها از رمبرخي  3.يابند ها و قراين متفاوت با مدلول خود رابطه مي هاي متفاوت دارند و با شيوه رمزها خاستگاه 

منـدرج   هايرمز. اند خيزند و جزو رمزهاي خاص و فردي برمي -البته با در نظر گرفتن ماهيت رمز -ذوق و تجارب هنرمند
آيد امـا   مي ها ها شرايط خاصي را لحاظ كرده است كه ذيلا بحث آن و نويسنده در خلق آن ندا نوعاين در رمان سووشون از 

  :وجه كنيمنكته بايد ت يكپيش از آن به 



  ��/   رمان سووشون هاي نمادين جنبه

  

يا معني مخزون در بطـن   مرموز -2در مثنوي مولوي؛  طوطيمانند  رمز -1: در زنجير رمز معمولاً چهار حلقه وجود دارد  
به معني بـاطن  » بطن«و مدلول آن را » رمز«براي سهولت كار در اين نوشته، نشانة دال را (. در همان داستان روحمانند  ،رمز
ت فرهنگـي كـه هنـد رمـزي     مانند اين سنّ ،كند هدايت مي بطنيلي كه ذهن خواننده را از رمز به و دلا نئقرا -3؛ )ناميم مي

و آمدن طوطي از آن جا و ) هاي اساطيري تت هبوط آدم از بهشت در سرنديپ هند در سنّشايد به علّ(از عالم معني  ،است
يا قرابتي كه هنرمند ميـان رمـز و بطـن     ملايمت -4ديگر كه مبناي اين بيشتر تشبيه تمثيل است؛  هايغريب بودن در كشور

جـدول پايـان ايـن مقالـه      دررا  هـا  آنتلخـيص  . تنوع تحسين برانگيز دارد ،نئاكار دانشور در ايجاد قر. آفريند يابد يا مي مي
  .ديدتوان  مي
  پيشنية تحقيق -1-1

قصـد دارد بـه ايـن دو طيـف     » نهاي اجتماعيهاي سووشون از نظر مكتبهاي ادبي و گفتما مايه تحليل درون«قبادي در مقالة 
ها، تصويرهاي عمده و عناصـر سـاختاري معينـي از     مايه آيا در پيدايش رويكردي ويژه، درون« -1: ها پاسخ دهد كه پرسش

اند، به نحـوي كـه بتـوان گفـت ايـن       داشته] آثار مهم داستاني ايراني[ادبيات كلاسيك فارسي، نقشي تعيين كننده در تكوين 
آيـا از ميـان داسـتان     -2» گيري سبكي متمايز و خلق عناصر سازندة مكتب ادبـي مسـتقلي شـده انـد؟     ل موجب شكلعوام

د صرف هيچ يك توان كسي را سراغ گرفت كه آثار وي ضمن تعامل با مكتبهاي ادبي جهاني، مقلّ نويسان معاصر فارسي مي
تكار و خلاقيتها و رويكرد نويسنده، داراي سبكي خـاص و متمـايز   از مكتبهاي مذكور نباشد و بتوان آن آثار را با توجه به اب

ها اين است كـه   عصارة كلام قبادي در پاسخ به اين پرسش» از ساير آثار الگوبرداري شده از مكتبهاي رايج جهاني دانست؟
هـاي   تمدن ايراني سازهها و عناصر خاص فرهنگ و  مايه در آثار طيفي از نويسندگان ايراني كه دانشور هم جزو آنهاست، بن

اند و اين طيف از نويسندگان از مكاتب ادبي جهان براي تقويـت سـاختار آثـار خـود اسـتفاده       اصلي آثار داستاني محسوب
انـد؛ بنـابراين سووشـون رمـاني اسـت بـا        ا هرگز آثار خود را با چارچوب مكاتب ادبي اروپـايي منطبـق نكـرده   ام ؛اند كرده

وي همچنـين در  ). 43-42: 1383قبـادي،  (ت مدرن و مستفيد از مكاتب داستان نويسي غربـي  هاي ايراني و روساخ خاصه
وگوها، لاية واژگان و  آرايي، گفت پردازي، صحنه دانشور را در شخصيت» نمادگرايي» «نمادپردازي در رمانهاي دانشور«مقالة 

هـاي   توجـه كـرده و شـباهت    يوسفشخصيت  پردازي، فقط به در مقولة شخصيت. تعابير، زمان و مكان بررسي كرده است
آرايي اشاره به باورهاي ايراني را به جاي نماد قرار داده  تاريخي را به جاي نمادهاي داستاني گذاشته است؛ در مبحث صحنه

وگويي از يوسف و زري را نقـل كـرده اسـت كـه از      وگوها، گفت است كه خود نيازمند توضيح است؛ در نمادپردازي گفت
در . هاي نمادين قناعت كـرده اسـت   ازي دورند؛ در مبحث نمادپردازي در زمان و مكان، به اشاره به برخي از مكاننماد پرد

د كرده است كـه هـر   همچنين چون نويسنده خود را مقي. اين مباحث گاهي نماد با شباهت يا فلسفة تكرار خلط شده است
رمان بسنده كرده و نخواسته است هر يك را كامل شرح و بسـط   سه رمانِ دانشور را بررسي كند، به اشارات مختصر به هر

  ). 76-70: 1386. رك(دهد 
  بحث و بررسي -2

خلاصة آن در لاية روايي چنـين اسـت   . لاية رمزي و لاية روايي: در دو لايه جريان دارد و سووشون يك رمان رمزي است
ف ان را اشغال كرده و تمام امورِ شـهرهاي تحـت تصـرّ   م ارتش انگليس با سربازان هندي جنوب ايركه در جنگ جهاني دو

خود را سير كند و هـم بـه كشـورهاي مسـتعمرة انگلسـتان      سربازان هم  تابه آذوقه نياز دارد . خود را به دست گرفته است
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 كنند تا به جاهي رسند يا مناصب خـود را حفـظ   منصبان فارس در مقابل اين مهاجمان كرنش مي بزرگان و صاحب. بفرستد
. هاي خود را به قشون اجنبي بفروشـند  دانند كه مازاد آذوقه ف ميخانان قبايل نيز به حكم قانوني نانوشته، خود را مكلّ. كنند

 ـ ،جشن عقـدكنان دختـر حـاكم    در. رود در اين ميان يكي از خانان به نام يوسف دو سال از اين خواسته طفره مي رجنت س
 آناناي مجاب كند تا مازاد آذوقة خود را به  كند كه يوسف را به هر وسيله ي ميسع انگلستان،منصب نظامي ، صاحب زينگر

م در حالي كه درِ انبارهـايش را بـه روي   او سال سو. دهد اي نمي خان نيز فايده ا حتي وساطت برادرش ابوالقاسمام ؛بفروشد
خواهنـد كـه    مردم مي. شود اي كشته مي شناختههاي لازم را توزيع كند، به تير نا مردم قحطي زدة محل گشوده است تا آذوقه

خورند و او را ناچار در بـاغ   ا از نظاميان داخلي و خارجي شكست ميام ؛تشييع جنازة او طي مراسم باشكوهي برگزار شود
  .كنند خود دفن مي

اسـت   32د مردا 28دانشور بتصريح گفته است كه قتل يوسف رمزي از سقوط مصدق و هدف رمان بازگويي كودتاي    
سـي و  : شود؟ و صداي خسرو پسان فردا چه روزي مي«: پرسد خان مي روز مرگ يوسف ابوالقاسم). 171: 1376, گلشيري(

بنابراين در لاية رمزي خلاصة رمان اين است كه مقارن جنگ جهاني دوم اختيـارات امـور ايـران در    ). 262ص(» يك مرداد
توانند كاري از پيش ببرند و كشور  شود و مردم نمي ق، از ميان برداشته ميمصددست اجنبي است و تنها مانع راه بيگانگان، 

در نتيجه امكانات مملكت كه بايد به مصرف عمومي برسد، براي برآوردن نيازهـاي  . افتد به دست سرسپردگان بيگانگان مي
  . شود بيگانگان به كار گرفته مي

ها را بررسي كنيم، حجم اين نوشته از  كرده است كه اگر بخواهيم تمام آن نويسنده براي بيان اين لايه از رمزهايي استفاده
  :كنيم هاي برجسته قناعت مي ناگزير در هر طيف از رمزها به نمونه. رود حدود يك مقاله فراتر مي

  ها رمزِ شخصيت -2-1
هـا  آنهاي  بيشتر قهرمان. ام ا خواندهر] تو[داستانهاي «: اي نمادين به او نوشته است كه دخترخواندة دانشور در نامه ،رياحي

دايي را به رفتار خاله قـرض   اي يا خلق و خوي زن چسبانده... از اين كه كلة يكي را روي تنة ديگري... شناسم و بارها را مي
يكـي ايـن كـه دانشـور شخصـيتهاي      : اين سخن گواه حداقل دو نكتـه اسـت  ). 47: 1383رياحي، (» ام اي كلي خنديده داده

 ـ ؛سـازد  كند و ديگر اين كه از چند شخصيت واقعي يك شخصيت داستاني مـي  هايش را از محيط خود انتخاب ميداستان ا ام
پس بايد حداقل از اين سه ديدگاه در ورود رمز بـه  . اند بلكه رمز واقعيت غيرانساني ؛گاهي شخصيتها مابازاي انساني ندارند

  .حوزة شخصيتها مداقه كرد
خلـق   مـي نخستين حادثه مرگ اوست و دو: ق به اوستدو حادثة بزرگ رمان متعلّ. زرگ رمان استقهرمانِ ب: خان يوسف  

ملـي و سـقوط مصـدق در     ةبنا به تصريح دانشور، اين رمان بازگويي شكست جبه. شدن نهضتي مردمي از تشييع جنازة او
ون نويسنده در مورد گشـودن ايـن   چ. پس او رمزي از مصدق است. )171: 1376 ،گلشيري( است 1332مرداد  28كودتاي 

نماينـدگان  : كنـيم  مـي بـه ذكـر ايـن شـباهت بسـنده       ،كردهرمز تصريح كرده است، از بحث و استدلال در اين مورد پرهيز 
چـون او نـه تنهـا    . بيننـد  تنها او را سد راه خـود مـي   ،از خانان محل  در خريدن آذوقه ،انگلستان خصوصاً ،كشورهاي بيگانه

.  شود ت كشته ميدر نتيجه به همين علّ. كند آن را بين رعيت تقسيم مي خود ،كند ه به بيگانگان منع ميوش غلّخانان را از فر
ق استاين كاركرد اين قهرمان مشابه موقعيت مصد .ـ معروف است كه مصد  ي كـردن نفـت دسـت بيگانگـان را از     ق بـا ملّ

بـه  . دتايي او را از صدارت دولت برداشتند و زاهدي را گذاشتندمريكا و انگليس با كوبدين جهت آ. كرد امتيازات آن كوتاه 
... لاتي مهم در خاورميانه رخ خواهد داد و ماودي تحووزير خارجة امريكا اعلام كرد بز« )3/3/32(نوشتة روزنامة اطلاعات 
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). 89: 1379 ،طيراني(» ريمتري به عمل آو نفت ايران قضاوت درست و عاقلانه... نسبت به مسائلي مانند... خواهيم توانست
ما موافقـت كـرديم زاهـدي جانشـين     «: يكي از اين تحولات سقوط مصدق بود چنان كه روزولت در خاطرات خود نوشت

  ).  92 ،همان(» مصدق شود
به  ق را در اين برهه از تاريخعمق اين واقعه به اعماق تاريخ و اساطير و يادآوري تكرار تاريخ، مصد رساندندانشور براي  

 كـه سـرش را بريدنـد و بـه زنـش     (، يحيـي پيغـامبر   )240ص (نبي در شكم مـاهي    ، يونس)36ص (ين منكبرني الد جلال
  .)250ص (بستة علي خوانده است  تشبيه كرده و او را كمر )241ص (ش و امام حسين و، سياو)آوردند

صـراحت، صـداقت، شـهامت، تيزبينـي و      لـه از جم ؛خـان   گفتارها و رفتارهاي يوسفبرخي از اوصاف و  ،علاوه بر اين
البتـه پـيش از ايـن    . اندازد او مي غربزدگيكتاب  احمد و خصوصاً خواننده را به ياد آثار آل ،اوضاع زمان و مكان دخالت در

مر اند و همين ا احمد اشاره كرده خان با آل  اند، به شباهت يوسف تمام كساني كه در مورد سووشون سخن گفته نوشته تقريباً
در «: دانشور هم گفتـه اسـت  . كند نياز مي نگارندة اين سطور را از ورود به بحث و استدلالِ لازم براي اثبات اين شباهت بي

اسـت   نـي عكـس برگردا در اصل رمز يوسف مانند ). 163: 1376گلشيري، (» بيني مرگ جلال را كردم سووشون تقريباً پيش
بينيم كه فداي سعادت قومي يا  تاريخ و اسطورة فرهنگ ايراني و حتي بشري را مييكي از قهرمانان  ،كه از هر زاويه بنگريم

  .  اند مورد نظر نويسنده ،خصوصاً ،احمد ق و آلا مصدام ؛شود تي ميملّ
در  ،از اشـتراك مـرام آن دو باشـد    برخاسـته بايـد  ، خـان   يوسفداستاني شخصيت  دراحمد  ق و آلمصد تجميع اوصاف

 ـ و  سلطنتيمخالفت با نظام «  »يحضور خارجيان در ايران، دفاع از آزادي انتخابات و مطبوعات و كوشش براي اسـتقلال ملّ
احمـد بـا    شـخص آل و كـرد   ميي حمايت م از جبهة ملّكه حزب نيروي سورا هم بايد افزود اين  .)67-59: 1387نوذري، (

ي كاملاً موافق بودق و جبهة ملّمصد. احمد است شكست آل ق مساويبنابراين شكست مصد  .   
ل و قـرار گـرفتن در كـانون اخبـار و حـوادث رمـان،       ولي از نظر تحو ؛اين شخصيت از نظر حادثه آفريني، دومين: زري

يـك  . نفسه شريف و نجيـب  ربايي و في بظاهر زني است جوان و داراي تمام اوصاف زيبايي و دل. نخستين شخصيت است
زبـان  ). 161و  159، 90، 59، 32ص (دهد  افزايد و به او آرامش خاص مي ال او ميجفت گوشوارة زمردين دارد كه بر جم

باكي، استقامت در برابر زورگـويي، حمايـت از مظلومـان و قهرمـان      شجاعت، شهامت، بي. داند انگليسي را خيلي خوب مي
ص (آيـد   گليس مبـارزه برنمـي  به اعتقاد او از تربيت شدة مدارس ان). 156و  135، 39ص(پروري او تحسين برانگيز است 

، در كشوري كه حاكم برادرخواندة دول مهاجم اسـت و صـاحب منصـبان خـون بـرادر خـود را بـه زر و زور        )195و  45
  ). 300و  296-294، 286، 198، 133، 115، 100، 64، 62ص (فروشند، بايد حداقل هزار نفر قهرمانِ با شهامت داشت  مي

ل از مراحـل زنـدگي، تحـو    برخينوع بشر، طبع شاعرانه، به شكيبايي، عشقِ وافر . است گاهي نسخة ثاني دانشور اين زن
بر اين شخصـيت   زريحتي انتخاب نام . دهند و اوصافي از اين قبيل او را شبيه دانشور نشان مي در كنار شوهر، اميدپروري

  4.هستند زريو  سيمينهاي  است كه مادة نام زرو  سيمخانوادگي  يادآور هم

او يـك   -1: كنـيم  در اين مورد به چند قرينه اسـتناد مـي  . زري از ديدگاهي رمزي است كه بطن آن كل كشور ايران است   
هـاي ايرانـي    خاصه اززمرد در اين جا خود رمزي ) (12و  8ص (د از مادر شوهرش هديه گرفته است جفت گوشوارة زمرّ

پس از مرگ يوسف  -2هاي فرهنگ ايراني را با خود دارد؛  اصهيعني او خ.) است و در جاي خود از اين بحث خواهيم كرد
اند  لخت لخت در وسط يك ميدان ناشناس ايستاده و هزارها مرد و زن دور تا دور ميدان ايستاده«ديد كه  زري در خواب مي
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 ـ ، مفهوم اين نكته به رمز »و به او نگاه مي كنند حيثيـت  و ايـران  ي و انـزواي مصـدق،   اين است كه پس از سقوط جبهـة ملّ
در دو بار زايمان با عمل جراحي كه پزشك بيگانه انجام داده است، شـكمش نقشـة    -3ايراني در معرض خطر مانده است؛ 

افسـران   جشن عقدكنان دختر حاكم بـراي همـة   -4  ؛)19ص ( د شودمتولّ از آن آيندهقهرمان  تاجغرافياي ايران شده است 
پـس   -5؛  به ضرر ايران است ،يعني آنچه به نفع بيگانه است. )9ص (دستة تعزيه خارجي شادي است ولي براي زري مثل 

اين بدين معني است كـه  ). 252و  249ص (كند تا آرام شود  يك پزشك بيگانه، به زري آمپولي تزريق مي ،از مرگ يوسف
شود و بحقيقت بيدار و حافظـة   شان ميبظاهر پري اين حادثهاما او پس از . خواهند ايران را در آرامش نگه دارند بيگانگان مي

آورند و او گذشـته و   هاي مركوز در ناخودآگاهش به سطح خودآگاه هجوم مي و خيالات و خواسته  شود تاريخيش زنده مي
در ايـن  . آميزد تا شايد بتواند به تصميم عاقلانه و دلاورانـه برسـد   آينده و واقعيت و حقيقت و افسانه و تاريخ را در هم مي

خـان كـه از مـردان اصـيل ايرانـي و از       ا دكتر عبداهللام ؛خواهد با آمپول مخصوص او را رام و آرام كند خانم حكيم مي حال
شـود و   كـل بـيم و تـرس از وجـود او دور مـي      و» 288ص«دهـد   مريدان حافظ شيرازي است، به او نمك مخصوص مـي 

اين بدين معني اسـت كـه ايـران بـا     . د انتقام يوسف را بگيردشود تا بتوان شجاعت لازم براي تهييج مردم براي او حاصل مي
بلكه مظاهر فرهنگ و تمدن اصيل ايراني، ايران را به آرامـش و آسـايش مطلـوب و     ؛رسد مظاهر تمدن غرب به آرامش نمي

اين آخريها هر وقـت  «مثلاً . آزارد هر چه غير ايراني يا ايراني غير اصيل است، او را مي. رساند ناظر به استقلال و آزادي، مي
خـان هـراس دارد، از ديـدن     همان قدر كه از ابوالقاسم). 59ص (» انگار ميرغضب خودش را ديده ،ديد خان را مي ابوالقاسم

براي رعايـت  ( .)66و  65ص (گريد  گيرد و در غياب او مي آرامش مي) فرهنگ ايراني است خاصةكه (اسب پسرش، سحر 
ها فضاي رمزي حاكم بر رمان و مقايسة جزئيـات موجـود در    مبناي اين استنباط.) كنيم يز مياختصار از ذكر قراين ديگر پره

  . آن است
پس از اتمام اين بحث بايد افزود كه زري در عين حال، نمايندة يك زن اصيل ايراني آن هم از نوع شيرازي اسـت چنـان     

  .پسندد كه دانشور مي
پير زنـي اسـت لـوچ كـه بيمـاري عـرق النسـا        . استاين رمان  پر رمز و راز هاي داستاني يكي از شخصيت: ولهالد تعزّ
جز زر و جـاه و زرق ارزشـي   . توز و منافق است كينه). 158و  157، 93، 8ص(وجوش را برايش نامقدور كرده است  جنب

اي  شـايد كاسـه  ريزد تا  آب به آسياب دشمن مي). 8ص (سنجد  دوست و دشمن را با همين معيارها مي. در زندگيش نيست
ر و قمـاش و انـواع   هاي نامشروع كه براي كسب ثروت برگزيده است، قاچاق سلاح و مواد مخد يكي از راه. پر از آرد كند

ا بيهوده ادعـاي  ام ؛طلا آتش بر سر مردم شيراز ريخت  دختر كلانتر است كه جنگش با مسعودخان دندان. ديگر كالاها است
اين پيـر فرتـوت از آن دو   ). 77ص (انگيخت  هاي بسيار مي نيز كه خانه داماد بود، فتنه شوهرش). 166ص (كند  سيادت مي

شـوهرش  ). 8ص (شود  اش مي آيد، فوري مشير و مشار خانواده هر حاكمي كه به شهر مي. هاي اخلاقي دارد گر، ميراث فتنه
ها پذيرايي كند  كرده است كه از آن ه را وادار ميولالد تآورده و عزّ خانة مسعود غزنوي داشته و زنان به خانه مي شبيه خيش

اندازد و خرج زنـان   دزدد و به املاك او چنگ مي نشيند و اسناد املاك او را مي همين شوهر پاي منقل ترياك مي). 93ص (
  .كند ديگر مي

  -1: در رمـان  موجـود به استناد چند قرينـة  , مرداد 28رئيس دولت پس از كودتاي , زاهدياين شخصيت رمزي است از 
رئـيس  «را متـرادف  » ولهت الدعزّ«توان  يعني مي ؛برجسته كرده است» الدوله عزت«در تركيب » دولت«نويسنده او را با واژة 

كند كه رمزي اسـت از ايـن كـه شـخص اول      رغم وجود او، با زنان ديگر حشر و نشر مي شوهرش علي -2گرفت؛ » دولت
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بـه حكـم    كنـد؛  هـاي بيگانـه مشـورت مـي     ت دولت، در امور مهم مملكت بـا قـدرت  مملكت، با وجود انتخاب او به رياس
هراس غرب از كمونيسم موجب آمدن زاهدي و سقوط مصدق و شكست حزب توده و پيوسـتن ايـران    ،مستندات تاريخي

فرصـت  ... 1333سفر طولاني شاه بـه غـرب از آذر تـا بهمـن     . افتادن رژيم در اردوگاه غرب بود«به پيمان سنتو و همچنين 
اي از آمـوختن   دقيقـه «كما اين كه در امريكا گفـت  ) 24: 1388 ،نبوي(» مناسبي براي شاه بود كه بيشتر دربارة غرب بياموزد

» برم تـا در همـة شـوون زنـدگي كشـور خـود وارد كـنم        طرق زندگي اجتماعي شما غافل نخواهم بود و آن را به ايران مي
را ) نماد ايران(كند كه زري  بسيار تلاش مي -3؛ )113: 1363 ،نيز نهضت آزادي ايران ،1333آذر  17 ،3450شماره  ،كيهان(

ماند تا اين كه اين اراده پس از مرگ يوسف دوباره زنده  شود و اين آرزو در دلش مي ق نميا هرگز موفّام ؛عروس خود كند
در مقابل قدرت بيگانگان كرنش  -4كند؛  ران ميق جبط بر ايران را پس از سقوط مصدناكامي در تسلّ زاهدييعني . شود مي
سرآغاز اتحاد عمال ايراني آمريكا و انگليس گرديد كه بـر  ... مرداد  28كودتاي « زاهدياز نظر مخالفانِ كه  كما اين .كند مي

ين زري و اسـب محبـوب   دهـاي زمـرّ   گوشـواره  -5 ؛)140: 1387 ،جمعي از پژوهشـگران (» دولت و مجلس تسلط داشتند
دهد تـا بـر محبوبيـت     پرست لو مي به حاكم بيگانه) هاي ايراني محسوب اند كه هر دو از نمادهاي خاصه(رش خسرو را پس

در اين مورد اشاره به اين خبر كـافي اسـت    فروشد؛ ايران را به رياست دولت مي ثروتخود بيفزايد چنان كه گويي زاهدي 
نشاندة  ت ايران دولت زاهدي را يك دولت غاصب دستملّ«: نوشت 1333تير  8ق در شماره سه شنبه نامة راه مصد كه هفته

 ،16نيز رك صـص   ،76و  59: 1363 ،نهضت آزادي ايران(» برد دولت انگلستان ثروت ما را به غارت مي«و » داند بيگانه مي
امات مهم و فوري اقد] مرداد 28[ي و پيروزي كودتاي با شكست نهضت ملّ«؛ همچنين )116-113و  100 ،39-40 ،36 ،21

مذاكرات بـراي  ... به عمل آمد ،براي ترميم ضرباتي كه در دوران ملي كردن صنعت نفت به مواضع امپرياليسم وارد شده بود
جمعي (» فرانسه و هلند براي غارت نفت ايران انجام گرفت ،انگليس ،امريكا... تاسيس كنسرسيوم نفت با اتحاد چهار دولت

وله رمزي است از اين كه زاهدي چـون زنـان در پـيش قـدرت     الد تالنسا گرفتن عزّ عرق -6 ؛)141: 1387 ،از پژوهشگران
قسـمت اعظـم فسـاد موجـود ناشـي از      «: نوشت) 1334خرداد  2( 9در شماره » قراه مصد«چنان كه  بيگانگان عاجز است؛

نهضـت آزادي  (كنـد   ن حمايـت مـي  ماهيت دستگاهي است كه انگلستان براي حفظ منافع خويش بر روي كار آورده و از آ
. راه را براي كالاهاي بيگانه بـاز كـرده اسـت   وله رمزي است از اين كه زاهدي الد تقاچاق كردن عزّ -7 ؛)88: 1363 ،ايران
 ،طيرانـي (مريكا به ايران آزاد شـد  آسات وابسته به دولت سورود كالا از مؤ 15/7/32ات تاريخ به نوشتة روزنامة اطلاع مثلاً

انـدازد تـا سـبزبخت شـود و گوشـوارة زري را لـو        در جشن دختر حاكم كلاف سبز به گردن عروس مي  -8 ؛)97: 1379
زير بغل عروس و ) 9ص (نهد  افسران خارجي ميكف  درسكه و ) 8ص (دهد تا از او بگيرند و در گوش عروس كنند  مي

و  نهـد  آن را چون عروسي آراسته در اختيار بيگانه مـي  هاي يعني زاهدي ايران و خاصه ؛گيرد تا به خانة بخت بفرستد را مي
شـركتهاي  «: ق خوانـد نامـة راه مصـد   هفتـه  10تـوان در شـماره    اي از آن را مي نمونه. بخشد ثروت ايراني را به بيگانگان مي

دة ديگـر منعقـد   و چند ما... آهن ،اند طرح قراردادي براي استخراج مواد معدني خام ايران از قبيل سرب انگليسي موفق شده
نشيند و چنان  تر از همه اين كه پس از قتل يوسف، بر روي تخت او مي صريح -9؛ )122: 1363 ،نهضت آزادي ايران(كنند 

مـرگ   بـا حال آن كـه او   ،گويند برند كه صاحب عزا اوست و به او تسليت مي كند كه مهمانان بيگانه گمان مي امر و نهي مي
گيـرد و بـا    ق زاهدي زمام امور را در دست مييعني با سقوط مصد ؛)285 - 282ص ( به آرزوي خود رسيده استيوسف 

  . كند حال آن كه رياست او نامشروع است كشورهاي ديگر ارتباط برقرار  مي
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خورد  خارجي ميشود و مشروب  ماشين خارجي سوار مي. ا كاملاً در قطب مخالف او استام ؛برادر يوسف: خان ابوالقاسم
اي اسـت كـه دور، دور او    بخو بريده«. آيد خوشش نمي ،وجود دارد) رمز ايران(و از هيچ يك از چيزهايي كه در خانة زري 

به . بندي ندارد به هيچ يك از آداب ديني و فرهنگي ايراني پاي. ت ايراني عاطل استاز شعر و دانش و سنّ). 78ص (» است
رعيـت و مـردم را   . عاشق وكالت مجلـس شـورا اسـت   ). 126ص (ي كند رج عالي سياسي ترقّخواهد به مدا هر طريقي مي

). 125و  64-61، 26-24، 22ص (جويـد   گرمي خود را در خـدمت بيگانگـان و اربـاب قـدرت مـي      بيند و پشت ناچيز مي
از هـر نـوع اعتـراض و    ). 247ص(جويـد   به هر رفتاري نفع خود مي. خاصيتي ندارد كه موجبات دشمني كسي را برانگيزد

در . پسـندد  تواند نمايندة نسل جوان باشد، اطوار و احـوال او را نمـي   پسرش كه مي. خواهي مردم هراس دارد صداي آزادي
فـروش آذوقـة سـال بعـد بـه       آهـوان پـرداختن و پـيش   ) شكار(پيش خارجيان با چادر زنانه ظاهر شدن و با آنان به كشتار 

انه كردن و برادر قهرمان خود را به سوي حقـارت خوانـدن، گـويي رمـزي اسـت از زبـوني و       بيگانگان و دلالي به نفع بيگ
  .فروشي و فروختن آينده و خالي خواستن ميهن از قهرمانان و يا حداقل  فروش مصالح نسل آتي به بيگانه وطن

گنجـد، انتخـاب    ن مـي طلبـي در آ  فروش و جـاه  اگرچه اين شخصيت با اين اوصاف قالبي است كه هر مستبد زبونِ وطن
است كه گويي دانشور حروف اسم اخير را در هم ريختـه و اسـمي   » قوام السلطنه«براي اين الگو، يادآور » ابوالقاسم«عنوان 

: توان جز اين، شاهد آورد براي تطابق اين رمز با بطن مورد ادعـا  چند نكتة ديگر را هم مي. ديگر از حروف آن ساخته است
اين نكته به تلـويحي دور يـادآور   . خان بسيار مهم است يتي است كه رضايتش براي وكالت ابوالقاسممطيع الدين، شخص -1

السلطنه است كه به مردم شجاعت داد و موجبات سـقوط او را پـس از سـه روز     االله كاشاني با دولت قوام هاي آيت مخالفت
د كه به ياري انگلسـتان و شـوروي بـه حكومـت     قوام السلطنه كسي بو -2؛ )115: 1366مكي، (رياست دولت، فراهم كرد 

  5.رسد او نيز با ياري افسران انگلستان به وكالت مجلس مي. رسيد و در كابينة خود چند نفر از اعضاي حزب بوده را راه داد

البته از آن جا كه رمان قالبي هنري و آميزة تجربـه و اسـتناد و تخيـل اسـت و در آن ايـن امكـان هسـت كـه از مجمـوع            
هـا   ولي يادآوري شباهت ؛همانيِ جزمي پرهيز دارد شده ساخت، نگارندة اين سطور از ادعاي اين اي آرماني هايي، چهره چهره

  .كند ها و تطبيق را بازتر مي لااقل اين فايده را دارد كه راه نقد و نظرها و بررسي
از طريـق  . و ويسكي و كفتربازي و پول استاز پدرش عياشي را ارث برده و عاشق زن . الدوله است پسر عزت: حميدخان

فروشد تا با حكومت مركـزي جنـگ    سلاح به رؤساي قبايل مي. قاچاق سلاح و ترياك ثروت هنگفتي به دست آورده است
نسبت به جنگ جهاني كه زبانة آتش آن به ايران هم رسـيده  . خرد كنند و با پول آن فاستوني آمريكايي و صابون خارجي مي

، ناكام مانده و سـه  )رمز ايران(با وجود مساعي فراوان از ازدواج با زري . انديشد تناست و تنها به منافع خود مياست، بي اع
خواهد از همه چيز بگذرد اما زري را به دست آورد حـال آن   فرزند خود را به ياد او آورده است و پس از مرگ يوسف مي

  .كه زري از او نفرت كامل دارد
رمزي است كه بطن آن غربزدگـان   يعني ؛تعبير كرده است» غربزده«احمد از آنان به  پ است؛ تيپي كه آلاو نمايندة يك تي

الدوله و منافع او برخلاف منافع ايرانيان و شيفتة كالاهاي خارجي است، رمزي است از اين كه بـر   اين كه او پسر عزت. اند
ها  و به ميهن و خاصه  افتد كه به زر و زور سر سپرده كساني ميبه دست  قدرتمرداد  28پس از كودتاي  اثر اقدامات دولت

اين كـه تشـنة   . جويند هاي بيگانه مي اند و زر و زور و زندگي مورد علاقة خود را زير پرچم قدرت و مصالح آن پشت كرده
 ،به دست گيرنديران را ازمام امور  ،خواهند ولي زري از او نفرت دارد، رمزي است از اين كه افراد اين تيپ مي ؛زري است
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شـود و بـالاخره    زند و هرگز تسـليم ارادة آنـان نمـي    بينيِ دانشور، ايران اين گونه نامردمان را پس مي اما مطابق منطقِ جهان
  .شوند ها با شكست و نفرت جمعي مواجه مي اين

ده است و در جنگ جهاني دوم هفده سال در شيراز مأمور فروش چرخ خياطي سينگر بو. بظاهر اهل انگلستان است: زينگر
مانند گاوي است كه كاه در پوستش كـرده  . از ديدگاه او ايران قدرتي پوشالي دارد). 14و  7-6ص (پوشد  لباس افسري مي

اسـتفاده كننـد زيـرا      ا اين نعمت براي اين است كه كشورهاي مسـتعد از آن ام ؛پر از نعمت است. خون در تن ندارد. باشند
گيرند و عليه اهـداف قهرمـان از آن    اگر قهرماني كاري به نفع آنان بكند، آن نفع را مي. خبر اند امكانات آن بيمردم ايران از 

بلكه هراس از قهرماني دارد كه چشم مردم را به واقعيات موجود باز كنـد   ؛اي ندارد بنابراين از مردم واهمه ،كنند استفاده مي
  ).253و  36ص(

 ـ او رمز استعمار اقتصادي و و گـاهي  ) نمـاد صـنعت غـرب   (غ چـرخ خيـاطي سـينگر    نظامي غرب است چون گاهي مبلّ
يعني عروس و با زنان حاضر در جشـن   ؛رقص او با دختر حاكم. است) نماد قدرت نظامي غرب(افسر ارتش ) عندالاقتضا(

رمز اسـتعمار و نماينـدة قـدرت     عا است كه اوگواه اين مد, عروسي و شاباش افشاني ايرانيان كه غالبا شوهران آن زنان اند
مبناي اين استنباط زبان نمادين  6.ي نهفته استنام او بر باد رفتن منافع و حيثيت ملّ نظامي و اقتصادي غرب است و در بطنِ

 غربزدگـي ثير كتاب أدر اين ميان ت. بيند ي را در مقابل صنعت غرب در خطر ميهاي فرهنگ ملّ دانشور است كه وي خاصه
  .ر فضاي رمان را هم بايد ملحوظ داشتاحمد ب آل

رمزي است از ايران يا حد اقل بخش مهمي از ايران يا . ترين بخش است در اين رمان جشن عروسي او مهم: دختر حاكم
عا چند قرينـه قابـل اسـتنباط    براي پذيرش اين مد. رود اختيارات ايران كه با واگذاشتن آن به بيگانه، حيثيت ايراني بر باد مي

ص (ا نام خواهر كوچكترش گيلان تاج است كه يادآور گيلان، بخشي از ايران، است ام ؛نام عروس معلوم نيست -1: تاس
دختـر بـا    شـدن عـروس  . گذارد بخشي از ايران باشد كه حاكم براي حفظ موقعيت خود آن را وامي  تواند پس او هم مي) 8

رازهـاي  «فروشي باشد چنان كه براهني نيز در رمان  رمز براي وطن ترين بهترين و نزديك  تواند خواست و حضور بيگانه مي
در جايي از كتاب جشن دختـر   -2فروشي را با واگذاري زن خود به افسران آمريكايي بيان كرده است؛  وطن» سر زمين من

ن عروسـي تعـدادي از   در اي ـ -3اند و ايرانيان بازنـده؛   ها برنده يعني فرنگي ؛)22ص (خواند  مي» ها جشن فرنگي«حاكم را 
زنـان آنـان نيـز رمـز     . كنند رقصند و خواه ناخواه تحمل مي ند كه زنانشان در آغوش افسران خارجي ميبين رجال سياسي مي

           . ندا حيثيت ايرانيان
  رمز حيوانات -2-2

راني از ديدگاه نويسـنده  قهرمان اصلي داستان، پسري دارد به نام خسرو كه نمايندة مطلوب و آرماني نسل جوان اي: اسب
جانش به . سحروي اسبي دارد به نام . جواني كه شجاعت، شهامت، بصيرت، استقلال راي و ظلم ستيزي لازم را دارد. است

ها  برخي از كارهاي مربوط به انسان. هاي حماسي است اين اسب واقعيت عادي ندارد و از نوع اسبان داستان. آن بسته است
از جمله اين كه در مقابل خسرو رام و مطيع است حال آن كـه در مقابـل    ؛شود ياور قهرمان محسوب ميدهد و  را انجام مي

  . دشمن و بيگانه سركش و توسن
هاي مربوط به عوالم حماسـي و   هاي ايراني و برخي از ارزش ق به سطح رمزي رمان و بطن آن بعضي از خاصهمتعلّ سحر

هاي ايران و كسـان   خاصه دشمنانِ -1: اين رمز و بطن چند گواه قابل استنباط استبراي اثبات تطابق . اساطيري ايران است
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خـانِ جـاه    وله و ابوالقاسمالد تاز جمله عزّ ،يعني افسران خارجي و سر سپردگان بيگانگان ؛هاي اساطيري آن غافل از ارزش
ز طـرف ديگـر خـانوادة يوسـف را     كننـد و ا  وساطت خود دندان طمع حاكم را نسـبت بـه آن تيـز مـي    و با سعايت  ،طلب
برند، اسب در نخستين فرصـت خـود    اگر چه چند روزي اين اسب را مي. دارند كه اين اسب را به دختر حاكم ببخشد وامي

اي و باستاني ايراني  در جهان آرماني نويسندة اين رمان، اسب، اين رمز خاصة شاعرانه و افسانه. رساند را به خانة يوسف مي
پرسـتان   بدين دليل اگر چند روزي دور گردون بـه كـام اجنبيـان و اجنبـي    . فروشان اسير شود ت انيراني و وطننبايد در دس

توان گفـت كـه در ايـن رمـان      گردد و بدون ترديد مي گردد، عاقبت خاصة فرهنگ و تمدن ايراني به ايراني اصيل باز مي مي
يوسـف و مقايسـة   ) 8ص (به پسر ده يازده سالة  خسروام انتخاب ن -2اسب رمز خاصة فرهنگ و تمدن كهن ايراني است؛ 

كـه  (هاي ايراني  نام كيخسرو با خاصه. آورد كيخسرو پسر سياووش را به ياد مي با سياووش و مرگ او با سياووشان خود او
سب بسته الخصوص كه جان او به ا علي. و كشيدن انتقام سياووش از انيراني مقرون و شهره است 7 )هاست اسب يكي از آن

كند كـه جـان او بـه     خانواده است و از اين طريق نويسنده القا مي با نام قوم فارس هم ،فرس ،و مترادف نام اسب) 30ص (
ديگر اين كه تنها يوسف اسب دارد  -3بسته است كه محل وقوع ماجراي اين رمان است؛  و به فارس خصوصاّ ايران عموماً

يعنـي يكـي   ). 25-24ص (كند  خان او را به همين دليل تمسخر مي ابوالقاسم. ا ماشينو دوست دارد با اسب به ده برود نه ب
منـدي بـه    خان علاقـه  پرستي ابوالقاسم هاي بيگانه داري اسب و يكي از نشانه هاي اصالت يوسف در ايراني بودن نگه از نشانه

بـه   اين ظاهراّ). 38ص (چينند  سب ميها را به شكل نعل ا در جشن عقدكنان دختر حاكم صندلي -4ماشين خارجي است؛ 
هاي آن خواهد ماند و همچنين اين رسم اهميت اسب را در  آثاري از خاصه ،اين معني است كه اگر ايران به غارت هم رود

  .دهد ميان ايرانيان نشان مي
  رمز اشيا -2-3

رغـم   كه علي) رمز زاهدي(وله الد تعزّ .د از مادرشوهر خود به يادگار دارديك جفت گوشوارة زمرّ) رمز ايران(زري : زمرد
هـاي او   تلاش فراوان نتوانسته زري را عروس خود كند، در جشن عقدكنان دختر حاكم، براي انتقام كشي از زري، گوشواره

رمز بخشـي از حيثيـت و اعتبـار ايرانـي كـه در اختيـار بيگانـه قـرار         (دهد و آن را براي آويختن به گوش عروس  را لو مي
ولـه پـس از قتـل يوسـف آن را از     الد تعزّ. كبلكه به قصد تملّ ،ا نه به قصد پس دادنام ؛گيرند از زري امانت مي) گيرد مي

به قصد اين كه رضايت وي را به نحوي جلـب و حسـن نيـت خـود را      ،آورد گيرد و به زري باز مي خانوادة حاكم پس مي
  .با اين توضيحات آن را بايد در زمرة رموز بررسي كرد. بپذيرد وله راالد تاثبات كند كه شايد وي ازدواج با پسر عزّ

) كه در فرهنگ ايراني از مستورگان و نمونة اعـلاي حيثيـت محسـوب انـد    (ق به زنان در اين رمان گوشواره به حكم تعلّ
 ـعلي الخصـوص كـه هـر دو م    ؛د رمزي است از خاصة فرهنگي ايرانرمزي است از حيثيت و آبروي ايراني و زمرّ ق بـه  تعلّ

براي تطابق اين رمز با بطن مورد ادعا چند قرينه در اين . و مادر يوسف نمايندة مظلوميت زن ايراني است) رمز ايران(زري 
در عمـق چشـمان يوسـف     -2؛ )8ص (رسـيده اسـت   ) رمز ايـران (به زري ) مادر يوسف(از نسل گذشته  -1: رمان هست

شود كه به ياد بيـاوريم   زماني اين رمز پرمغزتر مي). 18ص (د ي شبيه زمرّانعكاسي هست كه گاهي شبيه ستاره است و گاه
) مجـازاً اژدهـا  (د را بـراي دفـع اژدهـا مفيـد و آن را موجـب كـوري افعـي        ها و باورهاي طبي ايرانيان قديم زمرّ در افسانه

از  12و  8در صـفحات  . هـم بگـذاريم   البته بايد اين باور را با جزئيات پراكنده در اين رمـان بجـوييم و كنـارِ    8.دانستند مي
رمز ( اسبگويد كه زري در خواب مي بينيد كه شوهرش را با  از اژدهاي دو سر سخن مي 240د و در صفحة گوشوارة زمرّ
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است؛ ) رمز قدرت صنعتي و نظامي غرب(بلعيده است و اين اژدها شبيه سرجنت زينگر ) هاي فرهنگ ايراني يكي از خاصه
زمان افتادن (زري در عروسي دختر حاكم  -4هاي فرهنگ ايران است؛  علمي از خاصه -ريشة اساطيريبه جهت داشتن  -3

آن را بـه  ) هنگام بيدار شدن مردم(دهد و پس از مرگ شوهرش  دها را از دست مياين زمرّ) بخشي از ايران به دست اجنبي
الم حقيقت شبيه اژدهاي دو سر است كه قهرمان رمان از ديد نويسنده زينگر در ع -5آورد تا دشمنان را دفع كند؛  دست مي

هاي ايراني اسـت كـه نـه تنهـا نبايـد در       پس يكي از خاصه. را با اسب مي بلعد و اين زمرد براي دفع اين اژدها لازم است
  .  كند بلكه بايد اجنبي را دفع مي ؛دست اجنبي باشد

تواننـد ايـن پيـام را القـا كننـد كـه        با هم هماهنگي دارند و مـي  مابِازاهاي رمزي كاملاّ ،در لاية رمزي رمان: پيوند رمزها
از ميـان  ) به نمايندگي مصدق(دوست ايراني را  دولت وطن) به نمايندگي زينگر(طلبي قدرت نظامي و صنعتي غرب  توسعه
كمراني در حـق مـردم   ا آن حام ؛راند آيد و بظاهر حكم مي سر كار مي) به نمايندگي زاهدي(فروش  دارد و دولتي وطن برمي
بـه نماينـدگي   (و غربزدگـان  ) خـان  به نمايندگي ابوالقاسـم (فروش  پس از آن مستبدان وطن. در حكم عزاداري است ،ايران

.  كنند به مردم خيانت مي) به نمايندگي فتوحي(اعضاي برخي از احزاب . يابند راه را براي كسب امتيازات باز مي) حميدخان
آيـد و نهـال اميـد     به وجود مي) به نمايندگي حاضران در تشييع جنازة يوسف(بيداري و جنبش توده با وجود اين در ايران 

  .كارد ها مي استقلال ايران را در دل
  

  نتيجه
هدف رمان بازگويي . لاية داستاني يا روايي؛ لاية رمزي يا تمثيلي: سووشون يك رمان رمزي است و در دو لايه جريان دارد

هاي اين رمان را از محيط خود انتخاب كرده و از تجميـع خصـال    دانشور شخصيت. مرداد است 28ي هنري و رمزي كودتا
برداري از خصـال   خان در عين حال كه گرته در اين رمان يوسف. چند شخصيت واقعي يك شخصيت داستاني ساخته است

 ايهايي چون يحي ق به شخصيتتعلّبرخي خاطرات تاريخي و اساطيري م ،احمد است و همچنين با اشاراتي حساب شده آل
زري از . رمزي از مصدق است ،كند را احيا مي) ع(نبي و يوسف بن يعقوب و سياووش و سهراب پسر رستم و امام حسين 

ولـه  ت الدعـزّ . ديدگاهي رمزي از ايران و از ديدگاهي ديگر نمادي است از زنان ايراني با آداب و فرهنگ خـاص شـيرازي  
خان را شبحي  توان ابوالقاسم مي. قي رياست دولت پس از مصدو تصد 32مرداد  28پس از كودتاي  رمزي است از زاهديِ

زينگر رمزي اسـت  . احمد به غربزدگان تعبير كرده است حميدخان نمايندة تيپي است كه از آن آل. ي كردالسلطنه تلقّ از قوام
  . هاي ايراني دانست د را نمادي از خاصهاد ايران و اسب و زمرّتوان دختر حاكم را نم مي. از استعمار اقتصادي و نظامي غرب

  
درصدهاي تعيين شده تقريبي و متكي بر (ها در سووشون  هاي ميان رمزها و بطن و ملايمت ها قرينه جدول تلخيص

  )احتسابات نگارندة اين سطور بر مبناي رمان است
راهنمــايي ملايمت يا قرابت  قرينه  بطن رمز

  نويسنده 

باط استن

  خواننده

  كار خواننده كار نويسنده

وقوع حادثـه بـراي  مصدق يوسف

ــك   ــر دو در يـ هـ

  )مرداد 28(تاريخ 

ــت ــباهت موقعي ش

  اجتماعي

دادن يــك قرينــة   50% 50%

  صريح

  ها ديگر شباهت  استنباط
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ــار و  احمد آل يوسف ــباهت افك ش

  رفتارها

ــت ــباهت موقعي ش

  اجتماعي

 

-----  

 

100%  

  

-----  

ــباهت  ــتنباط ش ــا اس در  ه

ــار    ــا آث ــف ب ــار يوس افك

  احمد آل

ــيمين  زري  سـ

  دانشور

قرابت در افكـار و

ــيم و  ــوهر س در ج

  زر در دو نام 

موقعيــتشــباهت

  اجتماعي

 

---  

 

100%  

  

---  

ــباهت  ــتنباط ش ــا در  اس ه

افكار و طبع شـاعرانة هـر   

  دو

ــارة  ايران زري ــورد اش ــه م س

  گونه صريح

ــارات   %73 %27 تشبيه خيالي ــر عبـ ذكـ

  گونه صريح

نباط تــاويلي عبــارات اســت

ــريح ــر  صـ ــه و ديگـ گونـ

  جزئيات

 تعزّ

  الدوله 

مترادف سـازي در  زاهدي

  سمت

  ها تاويلي شباهت استنباط  بازسازي تاريخ  %86 %14 تشبيه خيالي

 ابوالقاسم

  خان

ــوام  قــــ

  السلطنه

اشــتراك حــروف

  اسم

ــباهت در شـــــــ

ــيت و  شخصــــــ

  موقعيت 

  ها تاويلي شباهت  استنباط  ---  80% 20%

 حميد

  خان

ــل  نســــ

  غربزده

رفتارهــا و نيــات و

الدولـه و   پسر عزت

  تشنة زري بودن

دادن افكـــــار و   %50 %50 شباهت خيالي

رفتارهــا و نيــات 

  خاص به او

استنباط و تاويل رفتارها و 

ميـــــان او و   شـــــباهت

  غربزدگان

  ها تاويل قرينه  دادن دو قرينه  %50 %50 نمونگي تصريح در رفتار  استعمار زينگر

ــر دختـــ

  حاكم

تيــارات اخ

  ايران

ذكــر دو اشــارة    %100 --- تشبيه خيالي اشارات رمزي

  رمزي

تاويل اشارات و جزئيـات  

  ديگر

 اسب

  

خاصــــة 

  ايراني

ــي و ــنن فرهنگ س

  اساطيري

ــي ــابقة ذهنــ ســ

  اساطيري

تاويل اوصاف غير عـادي    وصف غير عادي  50% 50%

  با اتكا به ذهنيت اساطيري

خاصــــة  دزمرّ

  ايراني

ــي و ــنن فرهنگ س

  اساطيري

ــي ــابقة ذهنــ ســ

  اساطيري

ــش دادن در   50% 50% نقــ

  رمان

تجميع و تاويـل جزئيـات   

  با اتكا به ذهنيت فرهنگي

  
  ها نوشت پي
  .شود بلكه اثر هنري است كه با كلمات خلق مي ؛غرض از كلام علم مصطلح و معروف نيست -1
نـوري،   -و قبـادي  81: 1380انشـگر، د -يم؛ افخ172-169: 1388حاتمي،  -نصر. پردازي رك رمز يها در مورد انگيزه -2

  .65و  63: 1386
  ,54: 1386 ،قبادي. رك ،هاي رمزي ها و روابط متفاوت دال و  مدلول براي آشنايي با خاستگاه -3
زري هـم  ) 155: 1376گلشـيري،  (دانشور دوران ابتدايي و متوسطه را در مدرسه انگليسي مهرآيين به تحصيل پرداخت  -4

من آدمي هستم برونگرا، شـهودي بـا مقـداري احسـاس     «: گويد متوسطه را خوانده است؛ دانشور مي ها در مدرسة انگليسي
در (، اين اوصاف را در وجود زري مي بينم؛ خانة زري بازسازي خانة پـدري دانشـور اسـت    )162 ،همان(» عجيب شاعرانه
، در )27همـان،  (» سن جالبي پخته شوم جلال باعث شد كه من در«: ؛ دانشور گفته است)8: 1366 حريري، .اين مورد رك

احمـد   كـاري آل  يابد؛ دانشور در جايي از بردباري خود و شتاب ل ميشود و تحو اين رمان نيز زري در كنار يوسف پخته مي
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،  همان گونه كه در اين جا زري در مقابـل تنـدخويي اجتمـاعي يوسـف بردبـاري نشـان       )88: 1364دانشور، (سخن گفته 
دانشـور،  (احمد براي قطع ارتباط با پسـرش، مكشـوفه بـودن دانشـو بـود       يكي از دلايل پدر آل. اند و مكشوفهدهد؛ هر د مي

ص (» وصيت كرده كه هيچ وقت چادر سـر نكـنم  . پدرم ميرزاعلي اكبرخان كافر بود«: ، زري نيز مكشوفه است)87:  1364
كند و همسر و پدر و مهتر اسـبان خانـة پـدرش     نتخاب ميهايش را از محيط خود ا ؛ وقتي كه دانشور قهرمانان داستان)264

  .كند كند، طبيعي است كه خود را نيز در رمان خود مطرح مي را وارد عالم داستان مي... و
توان به اين آثار نيـز رجـوع    در اين مورد مي. كنيم ها و مستندات ديگر پرهيز مي براي رعايت جانب اختصار از ذكر استدلال

-17: 1344احمـد،   ؛ آل266: 1363؛ 312و  308، 301غ؛  1364؛ و 312و  266، 219-204، 161، 73: 1380دانشور، : كرد
  .خان با زري از جهاتي قابل مقايسه است احمد و دانشور با زندگاني مشترك يوسف نيز زندگاني مشترك آل. 49
گزينـة انگلسـتان بـراي    : روندة سياسي خـود دارد هاي سياه را نيز در پ قوام السلطنه علاوه بر رقابت با مصدق، اين برگ -5

الدولة مستبد بود؛ قاتل مجاهدان صدر مشروطيت كلنل محمدتقي خان پسـيان و مـردم    ي جاي مصدق بود؛ منشي عينتصد
تركمـان،  (داد  بود؛ از محمدرضا پهلوي لقب حضرت اشرف گرفـت؛ وعـدة نفـت شـمال را بـه روس       1321تهران در آذر 

  ). 177 -167و  1-30/ 3:  1361
و ايـن نـام شـبيه نـام     )  866/ 1: 1371سفري، (زيگلر مطرح شده بود . ن. مرداد زاهدي با نام مستعار ر 28در كودتاي  -6

  .زينگر است
هاي پهلواني و جنگاوران هند و اروپايي از ارزش توتمي ديرپايي برخوردار بوده، به همين دليـل در   اسب براي خاندان« -7

هاي شـاهان و پهلوانـان ايرانـي ماننـد      اسب در نام] ةواژ[وجود ... به وجود آورده است را...  رتكرارترين نمادينهپ... شاهنامه
    .هاي ملي ايرانيان است دليل كاركرد مهم آن در اصالت) 18و  9: 1388مي و ياحقي، ئقا(» ...گرشاسب

  : از جمله در اين مورد مولانا گفته است -8

 عشـقي اسـت چـون زمـرد    گر اژدهاست بـر ره،  

 

ــن     ــا ك ــع اژده ــين دف ــرد ه ــن زم ــرق اي  از ب

 )73:1386نوري،  -قبادي. ؛ نيز رك764: 1363مولوي، (   

    منابع
  .چاپ اول ،ابن سينا ةكتابخان :تبريز، ارزيابي شتابزده .)1344( .احمد، جلال آل -1
هاي هنجارگريزي معنـايي در   نوان يكي از گونهبررسي زبان شناختي رمز به ع« .)1380( .افخمي، علي و نوشين دانشگر -2

  ).220-207پاييز ص  ، 3شماره ،1ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، دوره  ةدانشكد ةمجل ة، ضميم»اشعار نيمايوشيج
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  .چاپ سوم
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  ��13بهار و تابستان )6پياپي( ،1هم، شمارچهارسال   /   ���
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  .انتشارات دانشگاه تهران :تهران ،چاپ اول از دور جديد ،نامه لغت .)1372( .اكبر علي ،دهخدا -11

، »ابسال حنين بن اسحاق براساس كهن الگوهاي يونگ رمزگشايي قصة سلامان و« .)1388( .روضاتيان، سيده مريم -12
  .106-97، پاييز و زمستان، ص 1، سال اول، شماره )دانشگاه اصفهان(مجله فنون ادبي 

  .انتشارات سخن :ساحل جزيرة سرگرداني، تهران ، برام سيمين دانشور يافته اي به مادر باز نامه .)1383( .رياحي، ليلي -13

  . چاپ دوم ،نشر مركز :تهران ،رمزانديشي و هنر قدسي .)1376( .جلال ،ستاري-14

  .چاپ اول ،فان و مترجمان ايرانلّؤشركت م :تهران ،فرهنگ معارف اسلامي .)1362( .جعفر سيد ،سجادي -15

16- ( قلم و سياست .)1371(. دعليسفري، محمقاز استعفاي رضاشاه تا سقوط مصد (چاپ  ،نشر نامك :ل، تهرانجلد او
  .لاو

  .چاپ اول ،مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي :تهران ،مريكاآشمار روابط ايران و  روز .)1379( .بهروز ،طيراني -17
18- جانوري در شاهنامه و نقـش آن در تكامـل    ةاسب؛ پرتكرارترين نمادين« .)1388( .د جعفر ياحقيقائمي، فرزاد و محم

  . 26-9، زمستان، ص42، شماره 13، سال زبان و ادب پارسي ة، فصلنام»كهن الگوي قهرمان
، دو »هـاي اجتمـاعي   هـاي ادبـي و گفتمـان    هاي سووشون از نظر مكتب مايه  تحليل درون« .)1383(. قبادي، حسينعلي -19

  . 54-41سوم، پاييز و زمستان، ص  ةفصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي، دوره جديد، شمار
  .انتشارات دانشگاه تربيت مدرس :، تهرانآينهآيين  .)1386( .ــــــــــــ   -20
، 3، شـماره  1، گوهرگويـا، سـال   »هاي سيمين دانشـور  پردازي در رمان نماد« .)1386( .قبادي، حسينعلي و علي نوري -21

  . 86-63پاييز، ص 
  .اپ اولچ ،انتشارات نيلوفر :تهران ،جدال نقش با نقاش در آثار سيمين دانشور .)1376 ( .گلشيري، هوشنگ -22
  .چاپ دوم ،انتشارات ايران :، تهران1331ام تير  وقايع سي .)1366( .مكي، حسين -23
24- چاپ دهم ،امير كبير :، به اهتمام بديع الزمان فروزانفر، تهرانكليات شمس تبريزي .)1363( .دمولوي، محم .  

  .چاپ اول، انتشارات برگ :تهران ،)دو جلد( ،نمادگرايي در ادبيات نمايشي .)1368( .فرهاد ،ناظرزاده -25

  .چاپ اول ،با همكاري شركت نشر و پژوهش :تهران ،روشنفكران و دولت در ايران .)1388( .نگين ،نبوي -26
27- فصلنامه ادبيات عرفاني »رمز و رمزگرايي با تكيه بر ادبيات منظوم عرفاني« .)1388( .درضا و حافظ حاتمينصر، محم ،

      .196-165پاييز، ص  ،16ش ،5سال  ،)آزاد اسلامي واحد تهران جنوب نشگاهدا(و اسطوره شناختي، 
گردآورنده نهضت آزادي ايران، بدون نـام   ،)جلد دوم( ،ق و ضمايم آننشريات راه مصد .)1363( .نهضت آزادي ايران -28

  .  چاپ اول ،ناشر و محل نشر
يران از مجلس دوم مشـروطيت تـا مجلـس ششـم انقـلاب      تاريخ احزاب سياسي در ا .)1387( .ت االلهنوذري، عزّ -29

  .چاپ دوم ،انتشارات نويد شيراز :، شيرازاسلامي


